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Abstract: In several verses of Surah al-Naml, through 

the narration of a historical story about Prophet Solomon 

(AS), God addresses the miraculous phenomenon of ṭayy al-

arḍ (earth-traversing). These verses demonstrate that 

supernatural acts and miracles like ṭayy al-arḍ can also be 
performed by individuals other than prophets. This study 

examines the commentaries on the phrase "ʿilmun min al-

kitāb" (a portion of knowledge from the Book) and compares 
Asif ibn Barkhiya ("the one who possessed a portion of 

knowledge from the Book") with the "ʿifrīt from the jinn." It 

also contrasts two types of guardianship (wilāya): divine 
guardianship and satanic guardianship, as well as two types 

of miracles: apparent (sensory) and spiritual (esoteric), which 

yield insights into understanding ṭayy al-arḍ. The primary 

focus of this research is to explore what ṭayy al-arḍ is, how it 
occurs, and how Muslim mystics have justified this type of 

miracle, particularly from the perspective of prominent 

figures like Ibn ʿArabī. The phenomenon of Ṭayy al-arḍ can 
be explained through the mystical theory of ẓāhir (apparent) 

and bāṭin (hidden) dimensions in Islamic mysticism, hence the 

reference to "mystical reflections" in the title. Muslim mystics, 
under this framework and through various conceptual models 

such as annihilation (ʿadam) and creation (ījād), 

manifestation (iẓhār) and concealment (ikhfāʾ), have 

demonstrated the reality of ṭayy al-arḍ. Additionally, this 
study identifies different types of ṭayy al-arḍ and determines 

which kind of miracle is described in the aforementioned 

verses. 
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 الارض در قرآنماهیت و انواع طی  تحلیل
 سورة النمل(  40-38)تأملات عرفانی در آیات  
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 مقاله:
 علمی پژوهشی

 
 :دریافت

05 /02 /1403 
   :پذیرش

22 /10/1403 

سلیمان   از  تاریخی  داستان  نقل یک  در قالب  از سوره نمل،  آیاتی  در  خداوند 
الارض پرداخته است. طبق این آیات، صدور خرق عادات  نبی)ع(، به کرامت طی
الارض از سوی اشخاصی غیر از پیامبران نیز جایز است.  و کراماتی همچون طی

مقایسة  و  الکتاب«  مِنَ  »عِلمٌ  عبارت  ذیل  در  شده  وارد  تفاسیر  بررسی 
«، مقایسة دو بنآصف ذی عندَه عِلمٌ مِنَ الکتاب( با »عِفریتٌ من الجنِّ برخیا )الّ

نوع ولایت: ولایت الهی و ولایت شیطانی و دو نوع کرامت: ظاهری)حسی( و  
الارض به همراه خواهد  معنوی)باطنی( است که ثمراتی را در بازشناسی طی

این میالارض چیست، چگونکه طیداشت.  رخ  مسلمان چه  ه  عرفای  و  دهد 
اند، موضوع اصلی در این پژوهش است  گونه از کرامت آوردهتوجیهی برای این

الارض برگرفته عربی بررسی شده است. پدیده طیکه از منظر بزرگانی مانند ابن
از   جهت،  این  از  است.  بیان  قابل  اسلامی  عرفان  در  بطون  و  ظهور  نظریه  از 
نظریه   این  ذیل  مسلمان  عارفان  است.  یاد شده  عنوان  در  عرفانی«  »تأملات 

در قالب و  به  عرفانی  و...  و اخفا  ایجاد، اظهار  و  اعدام  مختلفی همچون  های 
الارض و تشخیص اینکه  اند. همچنین انواع طیالارض پرداختهنمایی طیواقع

   . تداده در آیات فوق از چه نوع بوده، از دستاوردهای این پژوهش اسکرامتِ رخ

 الارض تفسیر، تأویل، سوره نمل، طی  :هاکلیدواژه 
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 مقدمه  .1
ها المَلَؤُ أیُّکم یَأتینی   بعرشِها قبلَ أن یأتونی متن سه آیه محور این بحث است: »قالَ یا أیُّ

إنّی علیه   و  تَقومَ مِن مقامِک  أن  قبلَ  به  آتیک  أنا  الجنِّ  عِفریتٌ من  قالَ  مسلمین* 
لَقَویٌّ أمین* قالَ الّذی عندَه عِلمٌ مِنَ الکتابِ أنَا آتیکَ بِهِ قبلَ أن یَرتَدَّ إلیک طرفُک 

لُوَنِی أ أشکُرُ أم أکفُر و مَن شَکَرَ فإنّما  فلَمّا رَآهُ مُستقِرّاً عنده قالَ هذا مِن فضلِ ربّی لِیَب
 (.40- 38یَشکُرُ لنفسِه و من کَفَرَ فإنّ ربّی غنیٌّ کریمٌ«)النمل: 

می آشنا  متفاوت  شخصیت  دو  با  سبا،  ملکه  تختِ  آوردنِ  داستانِ  شویم: در 
کرامت بود، به حکم آیه کریمه شک یک ولیّ صاحببرخیا و عفریت. آصف بیبنآصف

اسرائیل بود که خداوند  (. او مردی صالح از بنی 40»عِندَهُ عِلمٌ مِنَ الکتاب«)النمل:  
)طنطاوی،   بود  فرموده  عطا  لدنّی  علم  او  ج 1997به  ص10م،  طباطبایی،  326،  ؛ 

ص15ق، ج1417 بی517،  عفریت  مقابل،  در  تسخیر  (.  به  که  بود  جنیان  از  شک 
سلیمان درآمده بود. عبارت »عِلمٌ مِنَ الکتاب« ناظر به نوع خاصی از ولایت است که  
عفریت، از گروه جن، فاقد آن بوده است. مفسران او را موجودی خبیث، مارد و شریر  

، 1378دانسته، برآنند که نیروی او از نیروهای شیطانی بود )ر.ک: فیض کاشانی،  
ص2ج طباطبایی،  909،  ج 1417؛  ص15ق،  تکوینی  516،  ولایت  راه  از  عفریت   .)

تواند تخت  کرامت نشده بود، تا آنجا که توانست ادعا کند که میحق صاحبحضرت  
اسرائیل، بلقیس را در زمانی کوتاه، از یمن به اورشلیم بیاورد. در مقابل، مؤمن بنی 

تر )در  از راه ولایت تکوینی الهی به این مقام رسیده بود که توانست در زمانی کوتاه
هم زدنی( این کار را انجام دهد. توانایی جن با ولایت شیطانی، به قدرت انسان بهچشم

توان با ولایت شیطان هم، به خرق عادت رسید، اما با با ولایت الهی نرسید. پس می
از   یکی  غیرمؤمنان،  با  مؤمنان  کرامت  و  ولایت  قدرت  سنجیدن  محدودتر.  قدرتی 

 موضوعات آیه چهل سوره نمل است. 

است.   حرف  هفتادوسه  الهی  اعظم  اسم  که  است  آمده  بسیاری  روایات  در 
، هفتادودو حرف )ع(بیتبرخیا تنها از یکی از این حروف برخوردار بود، اما اهل بنآصف

از اسم اعظم را دارند. اما یک حرف از آن، خاص ذات الهی است و کسی به آن نخواهد  
(. این 239، ص11، ج1368؛ قمی مشهدی، 127، ص5، ج1366رسید )بروجردی، 
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  اند، حدیث و مجموعه روایات شیعی مشابه که در این ماجرا از اسم اعظم یاد کرده
الارض )پیچیده شدن و شکافته شدن زمین( در اینجا اولًا: بیانگر آن است که طی

توجیه مادی نداشته، یک امر معنوی صرف، وابسته به عالم غیب، مثال و ماورای ماده 
 . باشد رخ داده است؛ ثانیاً: ناظر به مراتب مختلف ولایت می 

این آیات ناظر به پیدایش یک گونه خرق عادت از سوی کسی است    همچنین
طی معجزه.  نه  و  کرامت  نیست:  پیامبر  درهم1الارض)که  یا  (  زمین  کشیدن 

که انزواءالارض، یادآور روان شدن تخت سلیمان و یا پرواز قالی سلیمان است؛ چنان
رَواحُها شهرٌ« )السبأ:   و  شهرٌ  ها  غُدُوُّ الریحَ  یا احضار تخت 12فرمود: »و لِسلیمانَ   )

(  89برخیا. همچنین آیه »أتبع سبباً« )الکهف:  بنملکه سبا از یمن تا شام توسط آصف
به طی ناظر  بحرانی،  که  )ر.ك:  است  ابرها  به کمک  ذوالقرنین  ،  2، ج1373الارض 

نیز ماجرای معراج در سوره 513، ص3ق، ج1417؛ طباطبایی،  485و  484ص ( و 
ون بر این چهار حجتِ قرآنی، در روایات نیز این کرامت به انبیا )سیدحیدر  اسراء. افز

( نسبت  221، ص55ق، ج1404)مجلسی، )ع( ( و امامان معصوم85: ص1367آملي، 
فرمود: »هو الذی تطوی   )عج(در وصف امام مهدی  )ع(داده شده است. از جمله امام رضا

  )عج( یاران آن حضرت  )ع((. امام صادق378، ص 1، ج1382له الارض« )شیخ صدوق،  
الارض خوانده است: »...یُنادی البیعه لله فیصیرُ إلیه شیعتُه من  را نیز صاحب طی

 (. 263، ص1366اطرافِ الأرض تطوی لهم الأرض حتّی یُبایِعوه« )فتال نیشابوری، 

نیز به بسیاری از عارفان    تذکره الاولیاءهای عرفانی از جمله  در تذکره  الارضطی
(. حبیب عجمی را 36،  267،  704،  574، ص1372نسبت داده شده است )عطار،  

ترویه در بصره دیدند و روز عرفه در عرفات )قشیری،   ؛ حافظ 661، ص1381روز 
(. همین واقعه برای مالک دینار نیز نقل شده است )حافظ 89ق، ص1412بغدادی، 

ن کرامت در قالب پیمودن مسیری طولانی در زمانی (. گاه ای122بغدادی، همان، ص
کوتاه ظهور داشته است؛ همانند خواجه احرار که سوار بر اسب، مسافتی طولانی را 

می کوتاه  زمانی  ص1380پیمود)احرار،  در  با  621-622،   نیز  کراماتی  چنین   .)
 ارد. الارض ارتباط دطی
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کوشند در راه رفتن و دویدن به از همین قبیل است آنجاکه همراهان هرچه می
رسند. همانند خواجه احرار که بر سر این کار با مریدان  های عارفی سالخورده نمیگام

 (. 627گذاشت! )احرار، همان، صمسابقه می

اسرائیل از چه نوع  آن است که ولایت عفریت از جن یا مؤمن بنی   پرسشحال  
ییِ این آیات چگونه الارض از دیدگاه عرفانی و منطبق با منطق روابوده و کرامت طی

می پرسش  وجویجستدر  .  آید؟پدید  این  به  همچون پاسخ  بزرگانی  منظر  از  ها 
توانیم به  عربی، به سویه جدیدی از آیات فوق دست خواهیم یافت. همچنین میابن 

 الارض به عنوان پدیده محوری در این آیات دست یابیم.نمایانه از طیتقریری واقع 

 . پیشینه پژوهش 2

ایم که به طور مستقل به  وجوهای صورت گرفته، به منبعی برنخوردهجستپس از  
الارض منابعی وجود دارد؛ آیات فوق از منظر عرفانی پرداخته باشد. البته درباره طی

 از جمله: 

تابستان - و  بهار  پیروزفر،  سهیلا  و  حسین  انگاره 1400براتی،  »تحلیل   ،
- 97(، ، صص1) 53، علوم قرآن و حدیثالارض« در روایات اسلامی«، »طی
116  . 

این پژوهش ناظر به روایات اسلامی و بیشتر معطوف به بحث لغوی پیرامون کلمه 
 الارض« است. »طی

زمستاندرویش  - و  پاییز  امیری،  مهرداد  و  عابدین  بر 1401پور،  »خوانشی   ،
( 14)7، های عقلی نوینپژوهش الارض در نگاه عرفانی مولوی«، کیفیت طی

 . 172- 159، صص

 این پژوهش نیز محدود به نگاه عرفان مولوی است.

الارض در سه آیه فوق از سوره نمل اختصاص  هیچ منبعی به تقریر عرفانی طی
پژوهش طیندارد.  درباره  موجود  هیچهای  نبوده،  الارض  عرفانی  و  قرآنی  کدام 
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انواع طی شامل  ویژگیهمچنین  حاضر  پژوهش  این جهات،  از  نیست.  های الارض 
متمرکز در حواشی مثل مباحث لغوی و روایی نبوده، این پدیده    ؛خاص خود را دارد

عربی بررسی نکرده است و در  را تنها از منظر شخصیت خاصی همچون مولانا یا ابن
 عوض رویکرد قرآنی و عرفانی در آن غلبه دارد.

 الارض . چیستی طی3

سخن از خرق عادتی   الارض است.کرامت رخ داده در آیات مورد بحث، از نوع طی 
 :Eliade, 1964است مشترک میان اسلام و برخی دیگر از ادیان همچون مسیحیت )

بزرگان   شود. ( یاد میTeleport(. امروزه نیز از مفاهیمی مثل دورنوردی )480-481
اند، بلکه در صدد ارائه توجیه مسلمان نه تنها وقوع این کرامت را غیرممکن ندانسته

آیات مورد بحث   این کرامت در  این کرامت، بخصوص توجیه  برای  عقلی و عرفانی 
 اند. برآمده

 . پیچیده شدن زمین 1  -3

به ریشه لغویِ آن متوسّل شده پدیده  این  بیان  یعنی  برخی در  اند. »طیّ« در لغت 
الارض در اصطلاح  (. طی533، ص1385گذار دفعی، آنی و کوتاه )راغب اصفهانی،  

(. در  32، ص 1، ج1372ای به هر جای زمین رفتن )فیض کاشانی،  یعنی در لحظه
حدیثی از امام صادق)ع( است که زمین پیچیده شد و تخت بلقیس نزد سلیمان آمد 

( قرآن  در  السّجل«  »طیّ  مثل  دارد؛  لغوی طیّ  معنای  به  اشاره  این  (.  2)همان(. 
ارزیابی را  بلقیس  تخت  احضار  به  مربوط  روایات  آشتیاني  است    سیدجلال  کرده 

نمایانه در این روایات، بیشتر بر معنای لغوی (. رویکرد واقع 926، ص1386)قیصری،  
است. سعی شده است با تعابیری همچون خرق زمین )شکافته شدن(    »طیّ« استوار

 الارض ارائه شود. یا خسف زمین )فرو رفتن در زمین(، معنایی محصّل از طی

واسطه درهم پیچیده شدن  الارض علاوه بر مفهومِ درنوردیدنِ زمین با سرعت بهطی
آن، یا به هر شکل دیگر، گاه در اصطلاح عرفا به کراماتی مانند بر آب رفتن، بر هوا  
رفتن، پرواز، عروج و انتقال چیزی از جایی به جایی دیگر نیز اطلاق شده است. از 
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المکان« الارض، رهیدن از قید مکان است. شاید تعبیر »طیاین جهت، مراد از طی
مادی اعم از زمین، آب و هوا. در ادامه باید توجه داشت که لازمه   رساتر باشد؛ مکان
ای و دفعی، طیّ زمان است. اینکه عارف قادر است مسافت زیادی طی مکانِ لحظه

مکانی دست یافته  زمانی و هم بیرا در زمانی کم بپیماید، یعنی همزمان، هم به بی
به تسخیر و   نوردیدنِ زمان و مکان مادی. پس کرامات مربوط  یعنی در  این  است. 

واقع قاعده  همان  از  نیز  نشرالزمان  همچون  زمان،  در  در طیتصرف  الارض  نمایی 
 کنند.تبعیت می

رسان نمایی این کرامت یاری الارض چندان به واقع بنابراین، توضیح لغویِ طی
نمایی این کرامت »اسم اعظم« خوانده شده  نیست. در مجموع این روایات، کلید واقع 

واقع  توضیح  دلیل،  هر  به  که  به  نمایانه است  اعظم  اسم  است.  نشده  ارائه  از آن  ای 
تصویری   الهی،  اسمای  طریق  از  الهی  اولیای  سوی  از  ولایی  تصرف  توانایي  معنای 

شود که طبق دهد، اما این موضوع را متذکر میواقعی از یک کرامت خاص ارائه نمی 
الارض یک واقعیت فراطبیعی فراتر از معنای طی  )ع(روایات رسیده از امامان معصوم

 اش دارد. لغوی

 ایجاد . اعدام و  2-3

الارض یعنی معدوم ساختن خود یا هر چیز دیگر در جایی و ایجاد آن در مکانی  طی
برآن جبائی  ابوعلی  مقصد.  در  ایجاد  و  مبدأ  در  اعدام  یعنی  که  دلخواه؛  است 

برخیا به اذن خداوند تخت بلقیس را در جایی که بود معدوم ساخت و نزد بنآصف
،  7، ج1372پذیرد )طبرسی،  سلیمان ایجاد کرد. ابوهاشم جبائي این تحلیل را نمی 

(. طبق نظریه وحدت عرفانی، سریان وجود، و ظهور و تجلی، ایجاد و اعدام 2349ص
آنِ خداست، هیچ از  اگر وجود  نیست.  پذیرفته  به هیچ وجه  گاه  مصطلح در فلسفه 

ابن بر چیزی عارض نخواهد شد )ر.ک:  که (؛ چنان409تا)الف(، صعربی، بیعدم 
« فرمود:  اسُ خود  النَّ هَا  یُّ

َ
أ یُذْهِبْکُمْ   

ْ
یَشَأ قَدِیرًا«  إِنْ  ذَلِكَ  عَلَی  هُ  اللَّ وَکَانَ  بِآخَرِینَ  تِ 

ْ
وَیَأ

(. نفرمود: »یعدمکم« زیرا انعدام مظهر، مستلزم انعدام ظاهر است. پس 133)النساء:  
بحث در اینجا بر سر ظهور و بطون یا اظهار و اخفا است نه انعدام فلسفی، زیرا در  
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عرفان اصل با حقیقت وجود بوده و حقیقت وجود خیر محض است لذا ذاتاً عدم را 
کند. طبق معنای لغوی نیز، جمع شدن طومار)طیّ( و قبض زمین، از خود طرد می

 مستلزم محو و نابودی چیزی نیست.

 . اظهار و اخفا)ظهور و بطون( 3  -3

الارض است. او مدعی است خود  نمایی طیعربی اثرگذارترین شخصیت در واقع ابن 
)ابن  است  اثبات  قابل  نیز  نظری  لحاظ  از  کرده،  تجربه  را  کرامت  این  عربی، بارها 

(. البته او احضار تخت ملکه سبأ را از نوع اعدام و ایجاد دانسته 114تا)ب(، صبی
الارض را اعدام در مبدأ و ایجاد در مقصد دانسته، مرادش است، اما آنجاکه وی طی

اعدام و ایجاد به طور همزمان بوده و منظور از اعدام، تغییر احوال است و نه مطلق  
نویسد: »ایجاد و اعدام چیزي نیست  (. او خود می262ق، ص1425اعدام )طهرانی، 

آن گرداندن  مخفي  و  غیب  در  یافته  ثبوت  امور  اظهار  غیب«  جز  جهان  در  ها 
الارض، بر مباني عرفا در عربی از طينماییِ ابن (. واقع86، ص 2ق، ج1422عربي،بن )ا

باب نحوه تجلي اسماي الهي تکیه دارد. از آنجا که اعدام و ایجاد تخت بلقیس بدون  
دخالت اسباب مادی صورت پذیرفت، گرفتار قید حرکت، زمان و طیّ مسافت نشده  
است؛ وگرنه طیّ چنین مسافتی ظرف این زمان اندک )ارتداد بصر( محال بود. آیا در  

اش  الارض بر خلاف معنای لغوییچ گونه انتقالی صورت نگرفته و طیاین کرامت، ه
 طیّ مسافت نیست؟ 

عربی گونه خاصی از اعدام و ایجاد در نظر دارد که همان اظهار و اخفا یا ابن 
ظهور و بطون است: »ایجاد و اعدام چیزي نیست جز اظهار امور ثبوت یافته در غیب 

آنها در جهان غیب« )ابن شارحان  86، ص2ق، ج1422عربي،و مخفي گرداندن   .)
به بعد(، خوارزمي )خوارزمی،   926، ص1386عربی همچون قیصري )قیصری،  ابن 

، تعلیقه( و  238، ص1370زاده)عبدالرزاق کاشانی،  (، بالي56و    565، ص2، ج 1387
الارض توضیح  نماییِ شیخ را از طی اند واقع( کوشیده222، ص1370جامي)جامی،  

تواند جامع اسم ظاهر و باطن الهی  دهند. طبق نظر ایشان، ولیّ صاحب کرامت می
 ، در لوازم بطون و ظهور اشیا تصرف نماید. بوده، از این طریق
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تواند یک شیء مادی را در جایی به ظاهر معدوم نماید، اما به واقع، لوازم او می
ظهورش را مخفی نموده و به طور همزمان در جایی دیگر بروز داده است. با توجه 

باید گفت که طیّ  با عوالم مثال،  ارتباط کرامات  به معنای اختفای ظاهر به  الارض 
مادی شیء در باطن مثالی خویش و ظهور مجدد آن در مکانی دیگر از عالم ماده  

پیچیدن تومار الارض به ظهور و بطون، با معنای لغوی »طیّ« )درهماست. تحلیل طی
نیز مطابقت دارد؛ زیرا درهم نوعی بطون است:  زمین و آسمان(  به  پیچیدن مشعر 

به عالم غیب )طباطبایی،   از عالم شهادت  ،  14ق، ج1417بازگشت همه موجودات 
الارض یعنی در هم پیچیدنِ محدودیت مادی زمان و مکان. این  پس طی  (. 328ص

 یک طیّ و انتقال معنوی است و نه مادی.

شمار  الارض را به همراه بر آب و بر هوا رفتن، جزو کرامات قَدَمی به عربی طیابن 
)ابن است  بیآورده  صعربی،  گام113تا)ب(،  نلغزد،  (.  محرمات  سوی  به  که  هایی 

رفته بر آب، زمین و هوا تصرف خواهد یافت. ابتدا تصرف بر آب است و آنگاه هر رفته
آب می بر  میکه  درنوردیده  فرمانش  تحت  نیز  زمین  عارفی رود،  از  )همان(.  شود 

روی؟ گفت: هوایم را برای هوای او ترک کردم، مرا  پرسیدند: چگونه در هوا راه می 
لِ روحانی به قدری از خواص روح برخوردار   در هوایش نشانید )همان(. جسم مبدَّ

و همزمان   تواند از در و دیوار عبور کند و در هر کجا که بخواهد ظاهر شوداست که می
 (. 114، ص1362در جاهای مختلف حاضر باشد )جندی،

الارض را در عوالم روحانی مثال، خیال و ملکوت شیخ اکبر به صراحت منشأ طی
)همان(. همچنین: ذکر می الملکوت«  عالم  طریق  فی  لهم  الله  أجراها  »عاده  کند: 

»فمن طُویت له هنا الأرض، زویت له فی ذلک العالم الروحانی أرض الأجسام، فعلم  
(.  113حقائقها و وقف علی طبقاتها ظاهراً و باطناً و عرف سرائرها و...« )همان، ص

الارض گردید، از جمله به این خاطر است که در  اگر کسی در این جهان قادر به طی
گاه شده است. وقتی از کنه مثالی و  عالم ملکوت از خواص اجسام و طبقات زمین آ

گاه گردد، می  تواند بر آب و آنگاه زمین تصرف داشته باشد.  ملکوتی موجودات آ
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نماید،   کوشش  خوی  و  خلق  به  مربوط  فضایل  کسب  در  اگر  بعد،  مرحله  در 
تواند بر هوا نیز تصرف کند و این کرامت نیز مستقیماً به عالم ارواح در ملکوت می

شود: »فإنّه یفتح له باب إلی عالم الأرواح فی الملکوت الأعلی فیعرف عند  مربوط می
(. در این 114ذلک حقائق الأسرار و کیفیه الصعود و النزول و الإستواء« )همان، ص

می او  کند.  عالم  را حفظ  اعتدال خودش  و  بیاید  فرود  نماید،  آموزد چگونه صعود 
طی همانند  قدمی  کرامات  دروازهبنابراین،  شدن  گشوده  بدون  عوالم  الارض  های 

الملکوت« ملکوتی و مثالی غیرقابل دست إلی عالم  باب  یُفتح له  یابی است: »حتّی 
 (. 113ن، ص)هما

نظریه اظهار و اخفا که خود در شرح نظریه اعدام و ایجاد به کار رفته بود، از  
ابن  شارحان  از  دیگر  برخی  ابن سوی  همچون  )فناری،  حمزه  عربی  ، 1388فناری 

تر تحت عنوان »کمون و بروز« مطرح شد. بروز و کمون ای علمی( به گونه512ص
اسمایی مبنای بسیاری از مسائل عرفانی است. طبق این نظریه، لوازم وجود که در  

شود، در برخي مراتب وجود ظهور دارد و در برخي دیگر بطون  هر موجودی یافت می 
الهی می285، ص 4، ج1370)سبزواری،   اولیاي  مراتب،  (.  این  در  تصرف  با  توانند 

جابه  و  دهند  تغییر  را  حقایق  بطون  و  می ظهور  آنان  وسیله،  بدین  کنند.  توانند  جا 
ظهور و بروز دارد، به عالم باطن منتقل کنند و چیزی را که در آن عالم   چیزی را که

الارض  توان ارتباط طیکمون یافته، در عالم ماده متجلی نمایند. از این طریق نیز می
درباره انتقال اشیا به    یا انتقال تخت ملکه سبا را با عالم اسما و بحث تجلّی دریافت.

که می عارف  را  اراده  آن  مادی،  اسباب  بدون  و  معنوی  کرامت  یک  عنوان  به  توان 
می واقع »إتیان طرفةالعینی«خواند،  گونه  این  موجود،  اصول  کرد:  توان طبق  نمایی 

تواند به دلیل برخورداری از  الغیب( میمنِ مثالی)شیخ ولیّ صاحب کرامت به واسطه
تواند در  می  عنصر ولایت با نمونه مثالیِ جمیع موجودات در ارتباط باشد،  از جمله 

تواند منشأ بسیاری های ظهور و بطون هر چیزی تأثیر گذارد. این موضوع میشاخصه
های یک ماده، وابستگی به زمان و مکان است. ولیّ از کرامات باشد. از جمله شاخصه

تواند تعلق یک ماده را از یک ها ولایت داشته، میصاحب کرامت بر تمام این شاخصه
 مکان مشخص قطع کرده، به مکانی دیگر احاله دهد.  
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بدیهی است که در اینجا نیز قاعده ظهور و بطون عرفانی، منشأ این اظهار و اخفا 
نبوده، چنان بلقیس  انتقال مخصوص اشیایی همچون تخت  این  بود.  که در خواهد 

ها منابع بسیاری گزارش شده است، ممکن است شامل اشیاء، حیوانات و دیگر انسان 
نیز بشود. ممکن است عارف اراده کند جسم و روح انسان دیگری را با خود به مکانی  

الارض را به همان معنای نمایی، مانعی ندارد اگر طیدیگر منتقل کند. طبق این واقع 
پیچیده و مجدداً   اش بدانیم، با این تفاوت که این زمین مادی نیست که درهملغوی

مین و  گردد، بلکه سخن از زمینی دیگر و آسمانی دیگر است؛ زبه حال نخست بازمی
آسمان مثالی که زمین و آسمان مادی در برابرش بسیار ناچیز و مشرف بر آن است. 

گوید، درنوردیدنِ زمینِ مادی در عالم کبیر، ثمره درنوردیدنِ  عربی میکه ابنچنان
-عربی، بیزمینِ جسم است: »بالمجاهدات و أصناف العبادات« در عالم صغیر)ابن

 (. 117تا)ب(، ص

بنابراین، دو نوع زمین نزد عارف شناخته شده است: مادی و مثالی. زمین مادی 
الارض به این شکل بر روی زمین مادی، قابلیت این گونه درنوردیدن را ندارد و طی 

شود؟!  محال عقلی است. این چه پیچیدنی است که کسی جز عارف از آن باخبر نمی 
 ملکوتشود، نمونه مثالیِ همین زمین است در عالم زمینی که توسط عارف طیّ می

تواند درهم بپیچد و طیّ شود، نه زمین مادی. خیال و مثال. این زمین است که می
نمی همان که  از جابه طور  کرد،  توان  دفاع  این سرعت  با  مادی  انتقال بدن  و  جایی 

نمایی درستی ارائه  توان از پیچیده شدن زمین مادی در زیر پایش واقع همچنین نمی
شود و نه شخص  جا میالارض به عنوان یک کرامت معنوی، نه زمین جابهداد. در طی

تواند یک فاجعه انسانی و زیست  جایی زمین با این کیفیت، می صاحب کرامت. جابه
به جابهمحیطی  و  آید  نابودی شمار  به  نیز  کیفیت  این  با  انسان  خواهد جایی  اش 

 انجامید. 

هایی مثل اظهار و اخفا، ظهور و بطون یا کمون و بروز، در توضیح بنابراین، نظریه 
عربی  الارض ابنعربی )اعدام و ایجاد( بیان شده است. حرف آخر را در طینظریه ابن 

هایی که در ادامه نمایی که بیان شد همچنین شیوههای واقعزده است؛ دیگر شیوه
 خواهد آمد، به نحوی با اظهار و اخفا یا ظهور و بطون در ارتباط است. 



 65  یاپی، پ1404، بهار1شماره، 22سال ث؛یعلوم قرآن و حد قاتی: تحقی فصلنامه علم                      57

 

 . خلع و لبس 4  -3

»ارتداد بصر« در احضار تخت بلقیس، کنایه از اتحاد قول و فعل)کُن فَیَکُون( است.  
ن خَلقٍ جَدِیدٍ« )ق: ( اعدام و ایجادی با این خصوصیت 15طبق آیه »بَل هُم فِي لَبسٍ مِّ

شود که تصور شود تخت بلقیس منتقل شده است، اما به قول قیصری این  باعث می
و بعد(.عبدالرزاق    925، ص1386اعدام و ایجادی از نوع خلع و لبس است )قیصری،  

اش در  دهند که آصف صورت عرشی را از مادهکاشانی و مؤیدالدین جندی توضیح می
الوقوع بوده، اثری از نقل  فرایند آنی  سبا خلع کرد و نزد سلیمان ایجاد نمود. این یک

اش در جایی خلع  توان یک عین را از تعین وجودیو انتقال در آن وجود ندارد. می
اش را  نمود و در جایی دیگر آن را به همان تعین وجودی متصل کرد؛ یعنی عینیت

بازگرداند  با همان ویژگی به آن  ؛  717، ص1374)ر.ک: کاشانی،  ها در جایی دیگر 
   (.654، ص1381جندی، 

آن است، نباید خلع و لبس به این شکل، بهحال که یکی از انواع قیامت، قیامت آن 
آنچنان دور از ذهن باشد. البته اشکالاتی ممکن است به اعدام و ایجاد در این نوع 

ابن نظر  به همان معنای مد  را  ایجاد  و  اعدام  اگر  بیاید که  لبس پیش  عربی خلع و 
قربانی،  بدانیم، مرتفع خواهد   نهایت،    (.104و    103، ص1387شد )ر.ک:  پس در 

می  باز  بطون  و  ظهور  همان  به  لبس  و  ابن خلع  که  و  گردد  بود  آن  به  قائل  عربی 
تر مطرح کنند، اما در کارشان موفق  ای روشناند به گونه شاگردان مکتب او خواسته

بقای   اند. زیرا خلع به معنای دقیق کلمه، به عدمتر کردهنبوده، موضوع را پیچیده
شود و حال آنکه کاشانی چنین چیزی را در نظر نداشته است.  ذات شیء منجر می

به نظر او مراد از خلع و لبس تخت بلقیس، اختفای عین علمیِ آن در سبا و ظهور  
پس عین علمی در عالم غیب به    (.718، ص 1374است )کاشانی،  آن نزد سلیمان  

حال اصلی خود باقی است و چیزی به معنای واقعیِ کلمه خلع نشده است. همان  
عربی به معنای اعدام فلسفی نیست، خلع نیز در اینجا خلع  طور که اعدام از منظر ابن

ابن  بود شارحان  بهتر  نیست. پس  به جای  فلسفی  اکبر  عربی در شرح نظریه شیخ 
 کردند.خلع و لبس از ظهور و بطون استفاده می
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افزون بر نظریاتی همچون اعدام و ایجاد، اظهار و اخفا، خلع و لبس، اندیشمندان 
اند. عبدالرحمن  الارض ارائه کردهنماییِ طیو عارفان دیگر، نظریات دیگری برای واقع 

ابن  شارحان  از  دیگر  یکی  واقع جامی  برای  که  است  طیعربی  تلاش نماییِ  الارض 
تواند ظهور بدنی  نموده و از نظریه »قبض و بسط« یاد کرده است: »نفس کامله می

خود را در مکانی از امکنه قبض نموده و در مکانی دیگر بسط نماید و ظاهر است که  
« )جامی، این قبض و بسط را زمانی متخلّل نباشد یعنی زمانی فی مابین آن نباشد 

به    یابیم که حتی قبض و بسط نیزبا دقت در سخنان جامی در می  (.157، ص 1358
 گردد.عربی )اخفا و اظهار یا ظهور و بطون( باز مینظریه ابن 

 نمایانه صدرایی .  تحلیل واقع5  -3

ایم. عارفان شیعی هرچند تابع مکتب عربی با مکتب صدرا مواجهپس از مکتب ابن
شان نیز قابل توجه است. چنانکه گذشت، کسی  اند اما مشرب صدراییعربی بودهابن 

الارض سخنی نیاورده است. شخص صدرالمتألهین نمایی طیعربی در واقع برتر از ابن 
الارض برنیامده، اما نکته جالب توجه  نمایی طینیز در جایی به صراحت در صدد واقع 

نمایی توان با توجه به نظریه حرکت جوهری در حکمت صدرایی، واقع آن است که می
دیگری متفاوت از نظریه اعدام و ایجاد عرفانی در مکتب شیخ اکبر ارائه داد. طبق 

فعال به آن از سوی عقل  بهحرکت جوهری، قوام ماده وابسته به صُوَری است که آن
شود. نفس مهذّب که با عقل فعّال پیوند یافته است، این قدرت را خواهد او افاضه می

و  قرار دهد  تأثیر خود  تحت  فعّال،  از عقل  را  مدام  افاضه  این  مختصات  که  داشت 
تغییراتی را از جهت مکانی در آن ایجاد کند. از آنجا که شیئیت شیء به صورت است، 

توانند ماده و صورت بدن را در مبدأ معدوم نمایند و با حفظ همان  نفوس کامله می
عینیتِ سابق، در مکانی دلخواه ایجاد کنند. این ادعا ممکن به نظر آید که با براهینی 

می معدوم  اعاده  بودن  محال  درباره  که  باشد  حرکت  ناسازگار  در  همچنین  آورند. 
 گیرد.  ورت میشود، اما در اینجا انقطاع صجوهری پیوستگی مادی حفظ می

ابن  ایجادی است که  اعدام و  این همان  باید گفت،  توضیح  یاد  در  از آن  عربی 
کرده، اما مبنای آن حرکت جوهری است نه ظهور و بطون یا خلع و لبس عرفانی. بر  
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مبنای حرکت جوهری، خلع و لبس معنا نداشته، باید قائل به لبس بعد از لبس باشیم. 
تواند صور مختلفی به خود بپذیرد بدون آنکه انقطاعی این یعنی یک ماده پیوسته می

 رخ داده باشد. 

می ما  پای  پیش  صدرایی  حکمت  که  دیگری  تبدیل  راه  امکان  نظریه  گذارد، 
عناصر اشیا به یکدیگر است: »فلأنّ مادّه العناصر قابله لان یتکون منها الصّور الغیر  
)صدرالدین   ماءً«  الحجر  أجزاء  بعض  یستحیل  ان  فیجوز  التعاقب،  علی  المتناهیه 

(. این نظریه از طریق به رسمیت شناختنِ »ماده اولی« 438، ص3، ج1366شیرازی،  
شود. ماده اولی جهت مشترک میان همه اشیاست. وقتی کسی این نظریه ثابت می 

به واسطه قدرت و  بود اگر برخی  برایش غیرممکن نخواهد  به رسمیت شناخت،  را 
همت بالای نفس، به جایی برسند که در تبدیل جسم مادیِ خویش به وساطت ماده  

 مختصات مکانی را مدّ نظر قرار دهند. اولی، تنها تغییر

 . دفعة واحدة، دهریة سرمدیة 6  -3

الارض را باطل اعلام کرد و نظریه میرزا مهدی آشتیانی تمام نظریات قبلی درباره طی
کرامات اولیا را به دو  » دفعة واحدة، دهریة سرمدیة « را ارائه نمود. وی تصرفات یا  

الارض ناسوتی بر اثر تصرف مادی و افعال ظاهری  داند: ناسوتی و باطنی. طیگونه می 
الارض باطنی که بر اثر افعال باطنی و ادراکات و تعقلات درونی اولیاست. و اما طی

باطنی به صورت دفعی غیرزمانی و   امور  این  از جریان همه  اولیاست »عبارت است 
صورت  با  غیرمحدود  غیرمکانی  وسیع  بسیط،  کلی  زمان،  و  ماده  از  مجرد  های 

النسبه به وغیرمتعین، و بلکه با صورت هایی که محیط و جامع بر همه چیز، متساوي
یابند« )آشتیانی،  ها تحقق ميها، خلّاق تفاصیل و فعّال در معلولجمیع افراد و مکان 

به عقل فعال می93ق، ص1418 ادراکات  رسد »هم(. وقتی نفس  او به  ادراکات  ه 
 گردد« )همان(. دفعی دهری سرمدی محیط بر همه افراد ممکن مي

الارض نیز چیزی جز طی زمان و طی مکان دفعی دهری سرمدی نبوده،  طی
به آن خواهد بود. قادر  بالطبع  به عقل فعال  این    نفس متصل  به  را  ایرادهایی  البته 

کند که نتوانیم زیر بار  های مادی بدن انسان اقتضا میاند. ضرورت نظریه وارد دانسته 



 رودگر  / ...در قرآن الارض یو انواع ط  ت ی ماه  لی تحلمقاله علمی پژوهشی:                                             60

 

این توجیه برویم مگر آنکه لوازم فلسفی این کار مثل طفره را بپذیریم و آن وقت باید  
نمیپاسخ راهی  پس  شویم.  پذیرش  این  مستلزمِ  محالاتِ  تقریر  گوی  اینکه  ماند جز 

عربی  دفعی دهری سرمدی را نیز به اعدام و ایجاد ملحق کنیم که همان تقریر ابن 
است. به ویژه آنکه خود مرحوم آشتیانی نیز »در تبیین اتصال به مراتب الهي، همان 

عربی مطرح ساخته است« )ر.ک: قربانی، ظهور اقتدار الهي را مطرح کرده که ابن
شباهت به تقسیم بندی کرامات به ناسوتی و باطنی نیز بی(. طبقه107، ص1387

 عربی به حسّی و معنوی نیست. آنها از سوی ابن 

 الارض . انواع طی4

رسان است. آیات مورد نظر  الارض در تشخیص ما از ماهیت آن یاریبررسی انواع طی
الارض است.  از سوره نمل، ناظر به دو گروه عمده از انواع کرامات و به طور خاص طی

کرامت است: برخیا، مقایسه دو نوع  بنمقایسه کرامت عفریت از جن با کرامت آصف
عربی به صراحت از این دو نوع کرامت یاد کرده است  ظاهری)حسّی( و باطنی. ابن

باطنی است که 369، ص 2تا)الف(: جعربی، بی)ابن  (. کرامت واقعی همان کرامت 
 دهد.گیری از اسباب مادی رخ می بدون بهره 

ناچیز و غیراصیل می  بهمولانا   را  بروز کرامات ظاهری  از    داند:روشنی  »یکی 
ای به کعبه رود، چندان عجب و کرامات نیست. باد سموم اینجا به روزی یا به لحظه 

را نیز این کرامات هست، به یک روز و یک لحظه هر کجا که خواهد، برود. کرامات  
آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد و از آنجا، اینجا سفر کنی و از جهل  

 (. 118، ص1386به عقل و از جمادی به حیات« ) مولوی، 

شناسند )ر.ک:  اند. عامه مردم فقط کرامات حسی را میعمده مصادیق کرامات حسّی
عربی و مولوی کرامات ظاهری را اصولًا  (. امثال ابن369، ص2تا)الف(، جعربی، بیابن 

نمی  نمی   دانند.کرامت  هم  »عجیب«  را  آنها  حتی  و مولوی  عجب  »چندان  داند: 
نیست«. منظر   کرامات  از  باطنی  کرامت  تعریف  شامل  همچنین  فوق،  عبارت 

مولاناست: »تغییر حال به سوی عقل و حیات«. این تغییر، تنها شامل حال صاحب  
 قرینان و حتی جمادات نیز تأثیر دارد. شود، بلکه بر همکرامت نمی 
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برخیا در سه آیه مورد نظر از  بنیکی از وجوه برتری اظهار کرامت از سوی آصف
این منظر، خرق سوره نمل، می از  باشد.  قرار داشته  باطنی  تواند در طبقه کرامات 

خواست از سوی عفریت سر بزند، به فرض آنکه جزو کرامات بوده باشد، عادتی که می 
جزو کرامات حسی بوده است نه باطنی. ستایش سلیمان نبی پس از وقوع این کرامت  
)هذا مِن فضلِ ربّی...( نیز همین اقتضا را دارد، وگرنه کرامت حسی از منظر عارفان 

 چندان ارزشمند نیستند. 

الارض الارض گاه از کرامات حسّی است و گاه معنوی. به تعبیر دیگر، طیطی
الارض  دهد: با اسباب مادّی و یا بدون اسباب مادّی. کلیدواژه طیبه دو گونه رخ می

الارض با اسباب مادّی »تسخیر« است؛ همانند تسخیر باد توسط سلیمان نبیّ و طی 
رفت و عصر هم به اندازه یک ماه او به واسطه آن، که یک صبح به اندازه یک ماه می

السبأ:   الأنبیا:  12)ر.ک:  طی81؛  کلیدواژه  »تبدیل«  (.  مادّی  اسباب  بدون  الارض 
اکرم پیامبر  معراج  همانند  روحانی.  )ص(است؛  مبدّلِ  جسم  با  ادریس  و  عیسی   ،

الارض به معنای انتقال چیزی از مکانی به مکانی دیگر نیز به همین دو شیوه  طی
طبقه  عفریت  قابل  توسط  بلقیس  تخت  احضار  توانایی  مثل  اسباب،  با  است:  بندی 

تواند تا پیش از اتمام )تسخیر جنّی یا مَلَکی(. عفریت از جن به سلیمان گفت که می
الارض را که به کمک جنیان صورت جلسه، تخت بلقیس را حاضر کند. این شیوه طی

می  اما  پذیرفته،  نمود.  ملحق  نیروهای طبیعی  و تسخیر  کائنات  در  تصرف  به  توان 
الارض در جایگاه یک کرامت اصیل و معنوی، به معنای پیچیده شدن زمین بدون  طی

سبب و اسباب است؛ مثل احضار تخت بلقیس توسط آصف برخیا. تخت ملکه سبا را 
در   طبرسی  امثال  که  دیگر  مادی  عامل  هیچ  نه  باد،  نه  کردند،  حمل  ملائکه  نه 

توان الارض را نمی(. پس طی349، ص7، ج 1372اند )طبرسی،  کرده  تفسیرشان ذکر
تر از بسیاری از کرامات دانست، یا به طور مطلق به طور مطلق کرامتی حسّی و نازل

 کرامتی معنوی و برتر از بسیاری دیگر از کرامات پنداشت.  

الارض  الارض به حسی و معنوی از این جهت اهمیت دارد که طیتقسیم طی
توان یک تواند با اسباب مادی رخ دهد، پس نمیبه عنوان یک کرامت معنوی، نمی 

تحلیل تجربی از آن ارائه داد. برخی انتقال تخت بلقیس را از نوع ادراکات فراحسی 
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های  (. تحلیل146و    145، ص1389اند )کلانتری،  مربوط به جنبش فراروانی دانسته 
الارض به عنوان یک کرامت حسّی دربگیرد، اما  تجربی ممکن است در خصوص طی

الارض به عنوان یک کرامت معنوی مواجه هستیم و چنین  در آیات سوره نمل با طی
درآوردن   به حرکت  و  یک جنبش  از  فراتر  امر  این  داشت.  نخواهد  سخنانی جایگاه 

اینجا ظهور و بطونِ دفعیِ شیء  معمولی اشیا بدون ابزار محسوس مادی است. در  
رخ داده است، البته به واسطه برخورداری از »علم الکتاب«. نصّ عبارت قرآنیِ »علم  

های  هایی است. با این همه، جذابیت تحلیلالکتاب« مانع از درگرفتنِ چنین تحلیل 
طینواقع پدیده  از  تجربی  اندازهمایانه  به  شخصیت  الارض  حتی  که  است  بوده  ای 

 (. 3نیز گویا به آن تمایل داشته است) )ره(مطرحی همچون امام خمینی

تری هم از های خاصالارض به حسّی و معنوی، تقسیمفارغ از تقسیم عام طی
این کرامت صورت گرفته است که برای بازشناسی آن راهگشاست. برای نمونه، اگر 

الارض را در رؤیا به ابوحفص  های طیبه گزارش روزبهان بقلی دقت کنیم که روش
کم مراتبی از  یابیم که اولًا دست(، درمی636، ص1379آموخت )فرغانی،    سهروردی

های مختلفی دارد، با  که مراتب و گونهبر این این کرامت آموختنی است و ثانیاً علاوه
 توان فهرست کرد:الارض را میدهد. سه گونه مهم از طیهای متفاوت رخ می روش

الارض به کمک موکّلانی از اجنّه: عفریت  الارض با اسباب مادی، مثل طی. طی1
سلیمان را پیش از اتمام جلسه سلیمان به آنجا منتقل کند.   تختخواست از جن می

الارضِ دفعی و کرد. پس این یک طیاین کارش به هر حال، زمانی را صرف خود می
به  اما  نیست،  به شمار هرآنی  کرامت  یک  لزوماً  است هرچند  عادت  یک خرق  حال 

 آید.نمی

های کسی که از پیچیدن سریع زمین در زیر گام  . تصرف قَدَمی: یعنی درهم2
برخوردار است. تصرف قَدَمی بر زمین و سرعت درهم پیچیده    اعظمعلم کتاب یا اسم  

کند و گاه مثل کرامت ای راه را نزدیک میشدنِ آن، درجاتی دارد. گاهی فقط تا اندازه
اندازه به  تا شام،  از یمن  پانصد کیلومتر مسافت  برخیا دو هزار و  از  آصف  ای کمتر 

 کشد.  ( طول می4گرداندنِ چشم )طرفةالعین( )
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اش در ارتباط با عالم مثال  یافته   عارف واصل به مرگ عرفانی که با نفس تزکیه
تواند به های مثالی اشیا تصرفاتی داشته باشد. اگر عارف میتواند در نمونه است، می

اشیا را دست نمونه مثالی خود در عالم مثال، مختصات مثالیِ  تغییر  واسطه  خوش 
الارض قَدَمی چندان دور از ذهن نخواهد بود اگر مختصات مکان با یک سازد، در طی

قدم برداشتن بر زمین مثالی تغییر کند. عارف، نخست اشیا را به نمونه مثالی خود 
گرداند؛ بطون عرفانی یا به تعبیری اعدام. در مرحله بعد، مسافتِ  بازمی  مثالدر عالم  

الارضِ واقعی طیشود. پس  مثالیِ میان آن شیء تا مقصد مورد نظر به سرعت طی می
دهد نه در عالم ها در عالم مثال رخ میبه معنای درنوردیدنِ سریعِ زمین از زیر قدم 

جابه یک  قالب  در  است  تأثیر  این  نمایشِ  صحنه  مادی  عالم  مادی.  جاییِ محدود 
 العاده. نمایش این تأثیر، عبارت از مرحله نهایی است: ایجاد.خارق

های مختلف دارد. گاه سالک غیر کامل به واسطه الارض قدمی خود گونهطی
(؛ یعنی به  378شود )همان، صمباشران کامل خود، قادر به انجام این کرامت می

الارض  واسطه خودِ مثالیِ یک عارف کامل: »بدین طریق که هر وقت بخواهند طی
ها داده شده است، در کنند، بر حسب اذن و اجازه از شخص صاحب کمالی که به آن

همان لحظه آن شخص بزرگ حضور یابد و آنان را با خود ببرد، یا بدون حضور او بلکه  
برساند« )همان(. همچنین مرتبه کمال   به محلّ مقصود  را  آنان  او  اراده،  به مجرّد 

طی سرعت  در  کرامت،  صاحب  است  شخص  ممکن  است.  تأثیرگذار  او  الارض 
ی ظرف زمانی بسیار کم، مثلًا کسری از ثانیه رخ دهد اما الارض قدمی برای برخطی

برای برخی دیگر پنج یا ده دقیقه )همان( طول بکشد: »چون کاملًا به مقام کمال  
الارض آنها ناقص است و برای خلّاقیت ابدان در محلّ منظور، احتیاج اند، طینرسیده

الارض اَجانین که معمولًا طول به صرف وقت و اِعمال قوه بیشتری دارند؛ مانند طی
الارض قدمی بسته به میزان کمال سالک، ذو کشد« )همان(. از این جهت، طیمی

 است.  مراتب

الارض که خاص کمّل اولیا بوده، نه تنها . تصرف دَفعی: اما آن مرتبه از طی 3
الارض تابد، طی واسطه مادی، بلکه واسطه صورت مثالیِ خود یا دیگران را نیز برنمی 

های مختلفی  عربی، این یک کرامت معنوی است که گونهدَفعی است. طبق قاعده ابن
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همزمان عارف در دو مکان یا بیشتر. یک بار تستری را به همراه    حضوردارد: مثل  
اش را در عراق ترک کرده بینند و حال آنکه همان روز خانهدیگر حجاج در عرفات می

ابن  در  بود.  بوده،  کرامت  این  مدعی  نیز  این   فصوص عربی خود  ما  که  است  آورده 
ایم که انسان  تَرَوحُن و تعدد صورت را در این جهان علیرغم تراکم این نشأه چشیده

خواب می در  تنها  را  تجربه  این  مردم  عموم  اما  باشد،  مکان  چند  در  بعینه  تواند 
 توانند درک کنند. می

الارض قَدَمی است؛ تا جایی که الارض دفعی، تفاوت آن با طینکته مهم در طی
الارض را از کرامت دیگری تحت عنوان »تقریب بعید« جدا جَندی کوشیده است طی

به معنی جمع و نشر است«   باشد، و آن  نزدیک گردانیدن دور  بعید  کند: »تقریب 
الارض دفعی  (. برای او بسیار مهم بوده که مخاطبش طی125، ص1362)جندی،  

الارض دفعی را کرامتی الارض مصطلح )قَدَمی( نداند، از این جهت طیرا همان طی 
است. طی خوانده  بتواند  مستقل  عارف  که  است  آن  منظر جندی  از  واقعی  الارضِ 

الارض و بر آب رفتن ها راه را از زیر یک گام خود درنوردد )همان(. وی طیفرسنگ 
بندی کرده است و تقریب  ا از جمله کرامات مخصوص به قَدَم طبقهو بر هوا رفتن ر

می دیگر  کرامتی  را  ابن بعید  چنانکه  طبقه داند.  نیز  او  عربی  نظر  از  کرده،  بندی 
 (. 113تا)ب(، صعربی، بیالارض صرفاً یک کرامت قَدَمی است )ابنطی

الارض را گویا فرغانی نیز قائل به این تفکیک است، آنجا که اولیای صاحب طی
می خطوة«  )فرغانی،  »اصحاب  لمحة«  و  لحظة  »اصحاب  کنار  در  ، 1379خواند، 

کنند و اصحاب لحظه و لمحه در زمان. (. اصحاب خطوة در زمین تصرف می635ص
آمده، هم در زمین و هم زمان تصرف کرده  نائل  بعید  تقریب  به کرامت  آنکه  البته 

تأکید   می   براست.  اینجا  در  و »قدم«  تفاوت  »خطوه«  باشد.  بیانگر »حرکت«  تواند 
طی طیمیان  با  )قَدَمی(  حسّی  میالارض  که  )دَفعی(  معنوی  به الارض  تواند 

یاری نماییِ طیواقع  در  الارض حسّی  است.  در همین عنصر »حرکت«  باشد،  رسان 
کند.  کمترین حرکت، به سرعت بر زمین و زمان غلبه می  الارض حسّی، عارف باطی

الارض معنوی یا تقریب بعید، بدون هیچ حرکتی به طور قاطع بر زمین و زمان  در طی
توانند بدون هیچ حرکتی به مکان دلخواه منتقل شوند، کند. اولیای الهی میغلبه می
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الارض قَدَمی  اما این یک انتقال ذهنی و وهمی نیست. تفاوت دیگر آن است که طی
الارض دفعی  خالی از صَرف زمان نیست، هرچند به اندازه یک طرفةالعین؛ اما طی

دهد. کافی است  آید، بدون صرف کمترین زمان مادی رخ میچنانکه از نامش برمی
عربی اراده کند که در مسجدالحرام باشد تا خود را در آنجا بیابد. هم عارفی مثل ابن 

دهند و مفهوم انتقال اشیا الارض قدمی و هم دفعی بدون حرکت مادی رخ میطی
اما   مادی.  انتقال  نه  است،  معنوی  و  ملکوتی  مثالی،  انتقال  یک  کرامات،  این  در 

های مثالیِ شخصیت مثالیِ  به پیچیدنِ زمین مثالی زیر قدمالارض قدمی منوططی
رف است یا برای نمونه مثالی اشیا. این خود نحوی از حرکت است که وابسته به  عا

در طی بود.  خواهد  مکان  و  زمان  از  عنصر  مختصر  بسیار  نحوه  این  دفعی،  الارض 
حرکت نیز وجود ندارد، زیرا نه تنها وساطت مادی نیروهایی همچون قوای جنیان، 
بلکه وساطت صور مثالی نیز در این کرامت نقش ندارد. پس حق با جندی است آنجا 
معنوی، خاص  کرامت  عنوان یک  به  آن،  مرتبت  به عظمت  را نظر  بعید  تقریب  که 

الارض به عنوان یک کرامت حسّی  اولیای الهی دانسته، آن را به کلّی از طیبرخی از 
مرتبه طی بالاترین  را  بعید  تقریب  است  بهتر  پس  است.  کرده  بدانیم.  جدا  الارض 

که انتقال بدون حرکت، انتقال به معنای متداول در جهان مادی به شمار  طوری  همان
 آید، یک خرق عادتِ صرف نیز نبوده، برتر از کرامات حسّی است. نمی

تفاوت   اما  طی  اساسیو  میان  در  دیگر  که  است  آن  دفعی  و  قدمی  الارض 
الارض قدمی راه برای اغیار باز است؛ برخلاف دفعی که خاص انبیا و اولیاست.  طی

تواند با ریاضت مشروع یا نامشروع و بدون اتصال به زنجیره ولایت، نفس هر کسی می
خود را چندان قوی کند که بر دیگر عوالم احاطه یابد و تصرفاتی انجام دهد. یکی از 

الارض قدمی باشد. این خرق عادت، مشترک میان  تواند مراتبی از طی این تصرفات می
الارض  اولیا و دیگران است که اگر از دیگران سر زند یقیناً کرامت نیست، بر خلاف طی

 دفعی که یقیناً کرامتی است معنوی و خاص اولیا.
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 گیری نتیجه

)پیچیده شدن زمین(  نمایی موجود در احادیث و روایات اسلامی به ریشه لغوی واقع 
دقیق تقریر  مسلمان  عارفان  است.  دادهمتکی  ارائه  »تأملات تری  این جهت  از  اند. 

عرفانی« ذیل آیات مورد بحث نتیجه قابل توجهی خواهد داشت. برخی از عارفان،  
اند، برخی دیگر اخفا و اظهار، قبض و بسط و... الارض را اعدام و ایجاد خوانده طی

تبیین واقعهرچند برخی کوشیده ابن اند  نظر  ارائه دهند و  را نمایانه متفاوتی  عربی 
عربی  باطل بخوانند یا نقدی به آن وارد کنند، اما تمام سخنشان به نحوی به نظریه ابن 

نیفزوده  اکبر گفت  آنچه شیخ  از  نکته چشمگیری بیش  قاعده  بازگشته است و  اند. 
که است  عرفانی  بطون  و  این خصوص، ظهور  در  تحلیل   کلّی  این  شامل تمام  را  ها 

عربی همان  شود. مبتنی بر اصل ظهور و بطون اسمایی، اعدام و ایجاد در کلام ابنمی
اظهار و اخفا است. اعدام و آنگاه ایجاد، باطل است؛ زیرا اعاده معدوم محال است.  

عربی به معناي از ظهور معناست. اعدام در بیان ابناصولًا اعدام مطلق نزد عارفان بی
به بطون درآمدن است یا به عکس: تبدیل و تحویل از حالی به حالی دیگر. اما مقایسه 

آصف کرامت  با  جن  از  عفریت  طیبن کرامت  نوع  دو  مقایسه  است: برخیا،  الارض 
گیری از اسباب مادی  ظاهری )حسی( و باطنی. کرامت واقعی آن است که بدون بهره

الارض رخ  ات نیز از نوعی متفاوت است. طیالارض رخ داده در این آیرخ دهد. طی
الارض دفعی و از قبیل کرامات معنوی بوده است. این  داده در این آیات از نوع طی

تبدیل و تحویل، دفعی و غیر انتقالی است، زیرا افعال اولیا برتر از سلطه حرکت و زمان  
تقریر، طی این  با  متعالی است.  روح  واسطه  به  بدن  یا  یعنی همراهی جسم  الارض 

الارض با استفاده از  از تبدیل جسم، فرایند طیاز تبدیل جسم. پسانسان، البته پس 
توانست جسم مبدّلِ روحانی خود برخیا میبندهد. آصفقاعده ظهور و بطون رخ می

یا دیگری را در نمونه مثالی خود در عالم مثال ملحق سازد. این بازگشت در چشم  
اعدام یا اخفای نفس یا تخت بلقیس جلوه کند اما وقتی دگر تواند  ناظر بیرونی، می 

شود. این اظهار و اخفا  الارض کامل میباره در مکانی دیگر ظهور یافت، فرایند طی
تابع قاعده ظهور و بطون عرفانی بوده، به چشم ناظر بیرونی پیمودنِ سریع زمین یا  

 . کند الارض جلوه میهمان طی
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 نوشت: *پی

آوردن پراکندگی  (، به معنای جمع104اصطلاح »طیّ السجل« در قرآن )الأنبیاء:  .  1
بنابراین، طی   است.  و گسترده  باز  که  هر چیزی است  یا  و  تومار  پیچیدن  و درهم 
الارض به معنای پیچیده شدن زمین و پیمودن مسافتی از عالم ماده در زمانی بسیار  

 کوتاه است.

2« )الأنبیاء: .  نُعیدُه«  خَلْقٍ  لَ  وَّ
َ
أ نا 

ْ
بَدَأ کَما  لِلْکُتُبِ  جِلِّ  السِّ کَطَيِّ  ماءَ  السَّ نَطْوِي  یَوْمَ 

الْقِیَامَه(104 یَوْمَ  قَبْضَتُهُ  رْضُ جَمِیعًا 
َ
»وَالْأ مَاوَاتُ  . همچنین:  بِیَمِینِهِ«   وَالسَّ اتٌ  مَطْوِیَّ

 (. 67)الزمر: 

اعدام و ایجاد را  عربی مبتنی بر ظهور و بطون و . امام خمینی)ره( هرچند ایده ابن3
نمایانه شیخ اکبر را از حقیقت  (، اما بیان واقع 191ق، ص1410پذیرد )خمینی،  می
کند که  الارض کامل ندانسته، آنگاه از مثالِ سرعت نور در کیلومتر استفاده میطی

که نور حسي  نماییِ مادی، تجربی و طبیعی است: »چنانتلاش برای ارائه یک واقع 
نیز داراي حرکتی بسیار قوی است که در یك ثانیه سیصد هزار کیلومتر مسافت را 

 (. 193پیماید« )همان، صمي

نَا آتِیكَ بِهِ 4
َ
نْ یَرْتَدَّ  . ارتداد طَرف در آیه »أ

َ
زدن  إِلَیْكَ طَرْفُكَ« به معنای چشم برهم قَبْلَ أ

نیست بلکه هزار مرتبه زودتر از آن است. »طَرف« یعنی نگاه کردن با گوشه چشم.  
اگر عملِ دیدن را عبارت از خروج شعاع بصر از چشم، افتادن به اشیا و بازتاب آن به 
سوی چشم به واسطه انعکاس و شکستگی نور بدانیم، به نظر علامه طباطبایی منظور  

اینکه چی از  پیش  است:  این  می آصف  که  را  مدتی  زی  در  او  ببینی!  ببینی،  خواهی 
فرماید تر از سرعت نور، تخت بلقیس را از یمن احضار کرد. از این رو خداوند نمیسریع

بلکه بلافاصله   آورد  را  نْ که آصف تخت 
َ
أ قَبْلَ  بِهِ  آتِیكَ  نَا 

َ
»أ از  طَرْفُكَ«   یَرْتَدَّ  پس  إِلَیْكَ 

ا رَآهُ می ا عِنْدَهُ«. این یعنی سلیمان بلافاصله پس از این گفت  فرماید: »فَلَمَّ وگو مُسْتَقِرًّ
 (. 377و  376ق، ص1425با آصف، آن تخت را نزد خود یافت )طهرانی، 
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، تحقیق عبدالجلیل العطا،  کرامات الاولیاءق(.  1412محمد خلّال )بنحافظ بغدادی، حسن .12

 چاپ دوم، دمشق: دار النعمان.
روح .13 ) خمینی،  موسوی  الحکمق(.  1410الله  فصوص  شرح  علي  مصباح   تعلیقات  و 

 ، چاپ دوم، قم: پاسدار اسلام.الانس
زاده آملی،  ، تحقیق حسن حسنشرح فصوص الحکم(.  1387الدین حسین )خوارزمی، تاج .14

 چاپ سوم، قم: بوستان کتاب. 
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 ، ارومیه: ظرافت. المفردات فی غریب القرآن(. 1385محمد ) بنراغب اصفهاني، حسین .15
 زاده آملی، قم: نشر ناب. ، تصحیح حسنشرح المنظومة(. 1370سبزواری، ملاهادی ) .16
 ، چاپ دوم، قم: بیدار.القرآن الکریم تفسیر    (.1366صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )  .17
محمدبن  .18 النعمة(.  1382علی ) صدوق،  تمام  الدین و  پهلوان، قم:  کمال  منصور  ترجمه   ،

 مسجد مقدس جمکران. 
، چاپ پنجم، قم: دفتر  المیزان فی التفسیر القرآنق(.  1417طباطبایی، محمدحسین ) .19

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
، چاپ سوم، تهران: ناصر  مجمع البیان فی تفسیر القرآن(.  1372حسن )بنطبرسی، فضل .20

 خسرو.
 ، قاهره: دار نهضه مصر. التفسیر الوسیط للقرآن الکریمم(. 1997طنطاوی، سیدمحمد ) .21
، مهر تابان، یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامهق(.  1425طهرانی، سیدمحمدحسین )  .22

 چاپ پنجم، مشهد: انتشارات نور ملکوت. 
، تصحیح محمد استعلامی، چاپ  تذکرة الاولیاء(.  1372ابراهیم )عطار نیشابوری، محمدبن .23

 هفتم، تهران: زوار. 
محمدبن .24 نیشابوری،  )فتال  المتعظین(،  1366احمد  بصیرة  و  الواعظین  ترجمه  روضة   ،

 محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی. 
سعیدبن .25 )فرغانی،  ابن (،  1379محمد  تائیة  شرح  الدّراری،  تصحیح  فارضمشارق   ،

 الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. جلال
 ، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مولی. مصباح الانس(. 1388حمزه )فناری، محمدبن .26
محمدبن .27 کاشانی،  )فیض  مرتضی  القرآن(.  1378شاه  تفسیر  فی  تحقیق الأصفی   ،

 محمدرضا نعمتی و محمدحسین درایتی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. 
، ترجمه  راه روشن: ترجمه محجه البیضاء(.  1372_________________________ )  .28

 محمدصادق عارف، مشهد: آستان قدس رضوی. 
معارف ،    )ره(الارض« از منظر امام خمینی(. مبانی نظری حقیقت »طی1387قربانی، رحیم )  .29

 . 120- 95، صص  (12)12، عقلی
عبدالکریم .30 قشیریة(.  1381هوازن)بنقشیری،  حسنرسالة  ابوعلی  ترجمه  احمد  بن، 

 الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی.عثمانی، تصحیح بدیع
، تحقیق تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب(.  1368محمدرضا )قمی مشهدی، محمدبن .31

 حسین درگاهی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
الدین آشتیانی،  ، تصحیح سیدجلالشرح فصوص الحکم(.  1386محمود ) قیصری، داوودبن .32

 چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی. 
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 ، چاپ چهارم، قم: بیدار. شرح فصوص الحکم(. 1370کاشانی، عبدالرزاق ) .33
34.  ( و  (.  1374____________  رسائل  کاشانيمجموعه  مجید  مصنفات  تحقیق   ،

 زاده، چاپ چهارم، تهران: میراث مکتوب. هادی 
(،  2)43،  های قرآن و حدیثپژوهش(. ادراکات فراحسی و قرآن،  1389کلانتری، ابراهیم )  .35

 . 152- 133صص
(. پژوهشی شتابزده در باب کرامات و خوارق؛ تأملاتی انتقادی  1389کمپانی زارع، مهدی ) .36

 . 39، ش کتاب ماه فلسفه، حدیث کرامتدر باب کتاب 
، بیروت:  الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار بحار الأنوارق(. 1404مجلسی، محمدباقر ) .37

 مؤسسه الوفاء. 
38.  Eliade Mircea, (1964). Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, 

translated from the French by Willard R. Trask, New York: Simi Valley. 
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